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سه گانه خون بار  سلطان صاحب قران
مروری بر حادثه ترور نافرجام ناصرالدین شاه در چهارم مردادماه 1231 و حوادث پیش و پس از آن

تبریـز، 18 تیر ​1229
ظـل آفتـاب تیرمـاه اسـت. سـایه 
آن چند قـواره درخـت لاغـر کنـار 
نیمـه  ی  مـا گر ف  ، کفـا ن بـا خیا
ر  . شـما هـد د ا نمی  ر ن  بسـتا تا
ز  جمعیـت بـه چشـم کاتب هـا، ا
صـد و دویسـت، گـذر کـرده اسـت. 
پیـر و جـوان و کـودک، از زن و مـرد، 
همگـی دسـت ها را بـه پیشـانی 
کرده انـد؛ آمده انـد بـه  سـایبان 
تماشـا. علی محمـد بـاب دسـتگیر شـده اسـت. 
زنجیـر به دسـت و پایـش خـورده اسـت و حـالا در 
معیـت مأمـوران دربـاری، در شـهر می چرخـد. بیـن 
آن هایی که آمده اند، چه بسـیار کاسـب ها بوده اند 
کـه شیشـه دکانشـان بـا چـوب دسـتی هواخواهـان 
کـف  علی محمـد پاییـن آمـده و دار و ندارشـان 

خیابـان حیـف و میـل شـده اسـت. هنـوز 
وی  رد تیـزی شورشـی های بابیـه ر

وی رهگذرهـای  و و بـر و بـاز ابـر
بـی آزار دیـده می شـد. او همـان 

علی محمـدی اسـت کـه روزی 
بـا داعیـه مذهبـی تازه، برای 

خودش دم و دستگاهی 
ساخته بود. روز اول آمد 
سـطه  ا و مـن  گفـت  و 
وز بعـد  امام غایبـم. ر
د  خـو گفـت  و  مـد  آ
 . م د عـو مو ی  مهـد

صبحـی بیـدار شـد و گفـت اصلا پیامبـری تـازه ام؛ 
آمـده ام جهـان را مهیـای ظهـور موعـود کنـم. ذیـل 
همـه ادعاهایـش هـم اصـرار داشـت آموزه هـای 
یـن اصـول اسلام کنـد.  خودسـاخته اش را جایگز
بعـد بـا هوادارهایـش راه افتـاد در شـهرهای مختلـف 
کـرد. غایـت فرقـه اش هـم نابـودی  پـا  آشـوب به 
همـه کسـانی بـود کـه در حلقـه عقایـدش نبودنـد. 
کم کـم رشـته امـور داشـت از دسـت حکومـت قاجـار 
درمی رفـت کـه امیرکبیـر درایتـی کـرد و بـا مشـورت 
شـاه، حکـم دسـتگیری علی محمـد بـاب صـادر شـد. 
کشتار مسلحانه هوادارانش در شهرها، به تنهایی 
بـرای حبـس و محکومیتـش کافـی بـود؛ با این حـال 
امیرکبیر خودسرانه پیش نرفت. نشست با جمعی از 
علمای شیعه مشورت کرد و دست آخر با هماهنگی 
ناصرالدین شـاه، علی محمد را بعد از تعقیب و گریز 
بسـیار بـه دام انداخـت. حـالا بعـد دسـتگیری، او را 
آورده بودنـد در کوچـه و بـازار می گردانـد تـا کمـی 
قلـب مـردم آرام بگیـرد و بعـد به غروب نکشـیده 
اعدامـش کننـد. چشـم ها همـه بـه دسـت های 
زنجیرشده علی محمد بود و چشم های علی 
بـه تیـغ آفتـاب تیرمـاه کـه کمـی دیرتر غروب 
کنـد. وحشـت و پشـیمانی و غـرور از 
نگاهـش می باریـد امـا آفتـاب هرگـز 
ه  نـد نما هـی  نگا هیـچ  معطـل 
است. با غروب آفتاب 18تیرماه 
1229 علی محمد بـاب  سـال 

تیربـاران شـد.

تهـران، 4 مرداد 1231
کاخ صاحبقرانیه، از هرم گرمای تموز به  ون  بیر
اردیبهشت جنوب می مانَد. ناصرالدین شاه از 
دنده راست بلند شده است. از آن روزهایی است 
که یک ساعت از سر صبر می ایستد برابر یکی از 
آینه های تالار و از بالا به پایینش را برنداز می کند. 
گوشه سبیلش را تاب می دهد و ابرویی بالا می اندازد 
و از تماشای خود در لباس شاهی برای هزارمین بار 
سرخوش می شود. امر کرده است قشون کوچکی 
مهیا کنند برای شکار. قبل رفتن هم همین طور که 
شنل شکارش را بر شانه هایش می اندازند، یک 
جام شربت بیدمشک زعفران سرمی کشد و روانه 
می شود سمت اسب. نه هوا، هوایی است که کسی 
شاه را از شکار منصرف کند، نه احوالات شاه ایجاب 
می کند در کاخ بماند. زمین و زمان او را به سمت 
شکارگاه هل می دهند، غافل از اینکه امروز، کسی 
که در تیررس تپانچه شکارچی نشسته، نه کبک و 
قرقاول و آهو، که شخص ناصرالدین شاه است. هنوز 
درخت های کاخ صاحبقران پیدا بود و بوی ناهار 
ظهر به مشام می رسید که سر و کله سه نفر ناشناس 
پیدا شد. اولی با عریضه ای در دست، پریشان و 
بی هوا، دوید سمت شاه. رسم معمول آن ایام 
گر جایی شاه و ملازمانش را می دید،  بود؛ کسی ا
ح حال می نوشت و چیزی  دست خط می داد و شر
می خواست و کسی جلودارش نبود. هنوز شاه گیج و 
منگ مهمان ناخوانده اش است که دومی از پشت 
خارستان بیرون می پرد و گلوله اول را شلیک می کند. 
ود که نفر سوم جلو می آید و  تیر اول به خطا می ر
ساچمه اش کمی بازوی شاه را می خراشد. کار به 
تیر سوم نمی کشد که یکی را می کشند و آن دو نفر 
دیگر را دستگیر می کنند. کسی نمی داند از سر ترس 
است یا آرامش، اما در همه این ثانیه ها، شاه در 
خون سردی و سکوت است، عین آدمی که از فرط 
شوکه شدن، زبان بسته باشد. اما تنها چیزی که 
می شود از چشم های ناصرالدین شاه خواند، 
کمه و انتقام است. امروز سه  عطش محا
شکار به تور دربار افتاده است و فردا 
شکارهایی بیشتر در راه است. 
گر این حمله، پاسخ به اعدام  ا
علی محمد بـــاب بـــــــــوده 
باشد، تابستان داغ 

و خون باری در پیش است.

تهـران، 26 مرداد 1231
در یکـی از سـیاه چال های دربـار، میـان صدهـا 
گانـه  دستگیرشـده و اعدامـی، زنـی در سـلولی جدا
کمـه اسـت. انـگار تافتـه اش را میـان  در انتظـار محا
انـد. او هـم یکـی از بسـیار  متهمـان، جـدا بافته 
بابیونی اسـت که این سـال ها برو بیایی داشـته اند. 
سـر ایـن مذهـب نوظهـور، از همسـرش جـدا شـده 
و کم کـم در زندگـی مخفیانـه اش، رهبـری جمعیـت 
زیـادی از هواخواهـان علی محمـد بـاب را برعهـده 
گرفتـه اسـت. کم و بیـش زیباسـت. نامـش فاطمـه 
اسـت. بـه طاهـره شـهرت دارد امـا خـواص او را بـه 
ور  وز از حادثـه تـر »قره العیـن« می شناسـند. 22ر

نافرجـام شـاه گذشـته اسـت. در ایـن 22 روز، شـاه 
هرچـه سـپاه داشـته، ریختـه اسـت در شـهرهای 
مختلـف بـه سـرکوب بابیـان. این بـار کسـی منتظـر 
دسـتور فقهـا نیسـت و آتـش خشـم شـاه پـس از آن 
تعـرض ناموفـق، تنهـا بـا نابـودی فرقـه ظاله خاموش 
می شـود. ایـن وسـط انـگار خـون طاهـره مابیـن 
خ تر از دیگـران اسـت؛  دیگردستگیر شـده ها، سـر
آن قـدر کـه شـاه شـخصا بـه ملاقاتـش رفتـه اسـت. 
پچ پچه هـای اندرونـی می گویـد شـاه دلـش لرزیـده 
اسـت. انگار نه انگار که دسـت این زن هم به خون 
نیمه ریختـه اش آلـوده اسـت. امـا ناصرالدین شـاه، 
ود و  قلبـش کـف دسـت اسـت، از قدیـم. راه مـی ر
دل می دهـد. فرمانـده سـپاه شـاه کـه گـوش تیـز 
کـرده و از دل شـاه باخبـر شـده اسـت، قبـل از اینکـه 
کمـه را  احساسـات و هیجانـات شـاه، مسـیر محا
عـوض کنـد، مخفیانـه حکـم اعـدام طاهـره را صـادر 
کـرده اسـت. آفتـاب امـروز هـم مثـل آفتـاب 18تیرمـاه 
گـر غـروب کنـد، شیشـه عمـر طاهره  دوسـال پیـش، ا
 می شـکند. امـا کِـی، کجـا، آفتـاب معطـل دل کسـی 

شده است؟! 
وب، طاهـره نیـز بـه حکـم  دو قـدم مانـده بـه غـر
عزیزخـان خفـه می شـود و جسـدش را می اندازنـد 
ته چاه. پس از این تابستان، هرچند شاه خاطره آن 
ترور نافرجام را هرگز از یاد نبرد، اما طاهره نیز در شمار 
هزاران زنی که روزی به چشمش آمدند، از یاد رفت 
 و بـه بهـای خونـی کـه چندقطـره اش به زمین ریخت، 

از میـان رفت.
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روستا در دل شهر
بازاری با هدف معرفی و فروش محصولات ارگانیک روستایی در مشهد افتتاح شد. 

این بازار با نام جدید »روستابازار« در چهارراه مخابرات )که مدتی تعطیل بود(، با هدف معرفی 
محصولات روستاییان و فروش بدون واسطه و با قیمت مناسب تر راه اندازی شده است.

عکس:میلاد سمنگانی/شهرآرا
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 هرمز را گفتند: وزیرانِ پدر را چه خطا دیدی که بند فرمودی؟ گفت: خطایی معلوم نکردم و لیکن دیدم که مَهابتِ من در دلِ ایشان، بی کران است 
کِ من کنند؛ پس قولِ حکما را کار بستم که گفته اند: ی ندارند. ترسیدم از بیمِ گزندِ خویش، آهنگِ هلا

ّ
و بر عهدِ من اعتمادِ کل

...................................................................وگر با چون او صد برآیی به جنگ از آن کز تو ترسد بترس ای حکیم
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از آن کز تو 
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شهید        
محمدحسین وقایی عصمت پناه

قاسم فتحی

مرد گفت: »برویم خانه خودتان. سرجایش است؛ همان طور 
دست نخورده مانده است.« حسن لاهوتی گفت: »چطور 
دست نخورده مانده است، وقتی آسد جلال آشتیانی 
نیست.« مرد گفت: »چطور شما آمدید. خب، استاد را هم 
با خودتان می آوردید.« لاهوتی کله ای تکان داد که ای 
کاش می شد. ای کاش جمعی از رفتگان می توانستند و 
باهم می آمدند و دوباره باهم برمی گشتند، ولی خب، 
برزخ تنظیمات خودش را دارد. حالا که آمده بود، می رود 
خانه شان. دیدن خانه آشتیانی و نفس کشیدن در آن فضای 
ملکوتی کم چیزی نبود. شاید خیالات به کمکش بیاید. 

وصف العیش، نصف العیش!
و  ترجمه ها  با  فقط  را  او  برداشت.  هم  را  سه تارش 
پژوهش هایش می شناسند، ولی حسن لاهوتی سه تاری 
می زد که بیا و ببین. کوچه جلال الدین آشتیانی هنوز 
خداراشکر سرجایش است. نرفته قلبش به درد افتاد وگرنه او 
کجا و عرفان و فلسفه و ادبیات فارسی کجا؟ آشتیانی بود 
که به لاهوتی غورکردن و نفس کشیدن در جهان کلمه ها را 
یاد داد. روزی چهارپنج ساعت توی این خانه بی اینکه فری 

خانم و بچه ها مزاحمش شوند، ترجمه می کرد.
رفت جلوتر. خانه آجرشکل کهنه همان طور کهنه مانده 
بود. گل از گلش شکفت. مرد گفت استاد اگر اجازه بدهید، 

من دیگر رفع زحمت کنم. لاهوتی گفت: »کجا می روی مرد؟ 
بمان. تنهایم.« عکس بزرگی کنار در آویزان بود؛ همان که 
با همه احترام و تواضع و فروتنی روی برگردانده است به 
آقای آشتیانی و او هم با آن عینک ته استکانی و چهره 

آخرعمری اش دارد به زور به دوربین نگاه می کند.
اگر آشتیانی نبود، لاهوتی این قدر در مولوی غور می کرد؟! 
اصلا دوباره دلش می آمد همه جا و همه چیز و حتی دیدن 
رفیق هم اتاقی اش، عبدا...کوثری، در بنیاد پژوهش ها را 
رها کند و پا بگذارد به خانه ای که حالا هیچ کس در آن نبود، 
جز خاطره هایش.راستی دیگر با کوثری توی باغی در نقندر 
قراری نگذارد که سازی بزنند و چایی آتشی بخورند؟ به 
مردی که او را از پشت دانشگاه فردوسی با ماشینش آورده بود 
اینجا و فهمیده دانشجوی زبان و ادبیات فارسی است، ولی 
درس را نصفه نیمه رها کرده است، گفت: »راستی، از اینجا ما 

را می بری نقُندر؟« مرد کمی مردد بود.
ز استاد را که دید و فکر کرد کتری و چای خشک هم توی  سا
صندوقش هست، یک هو گفت: به شرط ساز زدن، بله. حسن 
لاهوتی دست برد توی کتابخانه اش و یک جلد از شرح مثنوی 
نیکلسون را هدیه کرد به مرد. روی صفحه اولش به انگلیسی 
نگار یادش  ما ا برای فرزندان نیکلسون تقدیمیه نوشته بود ا
رفته بود آن را ارسال کند. مولوی پژوهان و ادیبان خارجی 
او را بیشتر می شناختند. طبیعی هم بود. او کل عمرش را به 
ترجمه آثار کسانی پرداخت که از خودِ ایرانی ها بیشتر مولوی را 
می شناختند. کمی دیگر کتابخانه اش را نگاه کرد. کمی دیگر توی 
آن اتاق نفس کشید؛ بعد رفت پایین و کمی هم توی خانه آقای 
آشتیانی نفس کشید. بعد رو به من گفت: »خسته شدم. کاش همین 
یکی دو ساعت را هم نمی آمدم. آدم یک بار بمیرد و بس. برگشتن 
می خواستم چه کار؟!« بعد دوباره موقع پوشیدن کفش هایش گفت: 

 »بگذار یک شعر عارفانه هم برای شما بخوانم. این شعر از افاضات 
خودمان است:

ز تیغ ترجمه یارب چه خون افتاد در دل ها
الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها

قلم را خسته جان بینی، به راه ترجمه هر دم
که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها
لغت ها سخت اندر متن، گردابی چنین حایل

کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها
به شام ترجمه یک دم نیاسوده مرا دیده

جرس فریاد می دارد که بر بندید محمل ها
ز نقد ترجمه کارم به رسوایی کشید آخر

نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل ها
چو کام از دهر می خواهی، مشو از شعر نو غافل

وصال ترجمه جویی دع الدنیا و اهملها

ز نقد ترجمه کارم به رسوایی کشید آخر
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